
 از زندگی خودت بگو که در چند سالگی ازدواج کردی؟  �
من ۱۳ سالم تمام شده بود و هنوز چند ماهی مانده بود که ۱۴ سالم بشود که 
به اجبار من را به یکی از فامیل های پدرم دادند، به من گفتند یا این آدم یا این آدم.

 یعنی چه به اجبار؟  �
یعنی گفتند اگر ازدواج نکنی، نمی گذاریم مدرسه بروی و تحصیل کنی، حتی 
کتکــم هم می زدند. من هم ســنم کم بود، نگران بودم کــه کتک نخورم و برای 

همین قبول کردم.
 شوهرت چند سالش بود و چه نسبتی با پدرت داشت؟  �

آن موقع شوهرم حدود ۲۵ سال داشت و پسر دخترخاله پدرم بود.
 چند سالت بود که از او جدا شدی؟  �

۲۲ ســالم که بود به خاطر اســارت کاملی که در آن سال ها داشتم، تصمیم 
گرفتم جدا شوم و به آن زندگی پایان بدهم.

 چرا در چنان شرایطی تو را به مردی دادند که حدود دو برابر سنت را داشت؟  �
چون حدود ۳۰ ســال پیش یا شــاید هم قبل تر، عموی پدرم، عمه آنها را که 
همســرش بود، کشــته بود و آنها ماجرا را فراموش نکرده بودند، یک جورهایی 

حس می کردند که چنین وصلتی باید صورت بگیرد تا کدورت ها از بین برود.
 چرا در اسارت کامل بودی؟  �

چون نه حق تحصیل داشتم و نه هیچ گونه اراده شخصی برای تصمیم گیری 
درباره زندگی خودم. چون آزادی نداشتم، تصمیم به جدایی گرفتم.

 نظر خانواده درباره تصمیم جدایی شما چه بود؟  �
اول موافقــت کردند و بعد از شــش، هفت ماه در حالی که دختر سه ســاله 
داشــتم، مخالفت کردنــد و آن موقع بود که من تصمیم گرفتم جدا شــوم و به 

شهر دیگری رفتم.
 خانواده چطور مخالفت خود را نشان دادند؟  �

هنوز طلاق نگرفته بودم، چند بار کتک کاری شــد و پدرم به درخواست مادرم 
من را از خانه بیرون کرد.

 چطور شما را از خانه بیرون کردند؟  �
مــادرم گفت یــا من به این خانه نمی آیم یا این دختر را که جدا شــده، باید از 

خانه بیرون کنی.
 وقتی با این واکنش روبه رو شدی، چه کردی؟  �

پدرم من را کتک زد و از خانه بیرونم کرد، اما من طلاق گرفتم و مستقل شدم. 
حتی دو، سه سال اول هم خیلی اذیتم کردند، اما در نهایت مستقل شدم و روی 
پای خودم ایســتادم و بعد از آن نتوانستند آســیب جدی به من بزنند. اما در کل 
همه جوره و در هر مســئله  ای از زندگی ام که می توانســتند نقش داشته باشند، 

تخریب و نابودی ایجاد کردند.
 الان دخترتان کجاست؟  �

پیش پدرش.
 با توجه به اتفاقی که برای خواهرت بعد از جدایی افتاد، خودت چطور جان   �

سالم به در بردی؟
مــن را هم تهدید به قتل کردند، اما من چون ســعی کردم مســتقل شــوم، 

نتوانستند بلایی سرم بیاورند، البته چند بار کتکم زدند.
 پدر و مادرتان چند سال دارند؟  �

پدرم ۵۲ ســال دارد و مادرم براســاس شناســنامه ای که دارند، ۵۲ سال شان 
اســت، اما آن طورکه خودشــان می گویند، اگر شناســنامه  مال خودش نباشد و 

شناسنامه خواهرش باشد، ۵۰ سالش است.
 درباره دنیا، آن خواهری که کشته شد بگویید. چند سال داشت؟  �

دنیا ۲۳ ســالش بود، زمانی که من طلاق می گرفتم، شــش، هفت ماه خانه 
پــدرم بودم و کارهای طلاق را انجام می دادم که خواهرم با پســردایی مان نامزد 

شد. آن زمان حال روحی مناسبی نداشت و دائم گریه می کرد.
 چرا حال روحی مناسبی نداشت؟  �

آن زمان به من گفت از طرف شــوهر خواهر دومم (یکی از اقوام نزدیک مان) 
به او تعرض شــده است و در همین حین بود که من مجبور شدم مستقل شوم و 
او را شــوهر دادند. دنیا در آن زمان در آن خانه در عذاب و آسیب های شدید بود 
که تصمیم به ازدواج با پسر دایی مان گرفت و حتی مجبور شد دو سال را در خانه 

دایی بگذراند تا پسردایی از سربازی برگردد و بتوانند ازدواج کنند.
 به غیر از شما چه کسی در جریان اتفاقی که برای دنیا افتاده بود، قرار داشت؟  �

خالــه بزرگم هــم در جریان اتفاقی که بــرای دنیا افتاده بود، قرار داشــت و 
همســرش هم در جریان بــود، حتی فکر می کنم خانواده شــوهر دنیا در جریان 

ماجرا قرار گرفتند.
 چرا دنیا بعد از چند سال تصمیم به جدایی گرفت؟  �

من رفت و آمدی به زندگی آنها نداشتم و فقط یکی، دو بار که رفتم، شوهرش 
نبود و ســر کار بــود. اما یک بــار خواهرم زنــگ زد و گفت چند ســاعت پیش 
می خواست من را خفه کند و یک بار هم دوباره خواهرم تماس گرفت و در حال 
جیغ زدن بود و می گفت من را آورده به سد ساوه در آب غرق کند، الان از ماشین 

پیاده شده ام و شوهرم با چاقو دنبالم است و من فرار می کنم.
 آن موقع چطور از مرگ نجات پیدا کرد؟  �

آن موقع بود که من مجبور شــدم با پلیس ۱۱۰ تمــاس بگیرم و گفتم بروند 
خواهرم را نجات دهند.

 بعد از آن چه اتفاقی افتاد؟  �
بعد از یک ساعت شوهرش با من تماس گرفت و گفت: من نمی خواستم دنیا 
را بکشــم، می خواستم خودم را داخل ســد بیندازم. خواهرم خیلی ناراحت بود 
و می گفت دیگر نمی توانم شــوهرم را تحمل کنم. چون با صحبت هایش خیلی 
آزارم می دهد. رفتارهایی انجام می دهد که باعث شــده بود نگران شود که نکند 
به او آسیب بزند. درنهایت شوهر خواهرم یکی، دو بار هم من را کتک زد که الان 

هم شکایتم در دادگاه جریان دارد.
 واکنش خانواده چه بود؟  �

از طرف خانواده ســر این مسئله که دنیا تصمیم به جدایی گرفته بود، تهدید 
شــدم و کتک خوردم. آنها من را به خارج شــهر بردند و کتک زدند. بعد هم دنیا 
را به زور دوباره ســر زندگی مشترک بردند، چون می خواست طلاق بگیرد. این در 
حالی بود که تمام فامیل و اقوام خاله و دایی اول گفتند اگر بخواهد طلاق بگیرد، 
کمکــش می کنیم، اما خب، دروغ گفتند و هــم یک جورهایی از اینکه دنیا طلاق 
بگیرد و بتواند آزادانه زندگی کند، هراس داشــتند. از طرفی انگار به احتمال زیاد 
عذاب روحی خانه پدری ما همچنان در جریان بود که این شــرایط تسلط زیادی 
را روی بقیــه ایجاد می کرد که نتوانند هضم کنند که دنیــا آزادانه زندگی کند و 
ناراحت بودند که او آزادانه زندگی کند و زیر تســلط آنها نباشــد. به هر حال دو 
روز قبل از اینکه قتل او اتفاق بیفتد، مادر شوهر دنیا که زن دایی مان است، به من 

زنگ زد و گفت باید بیایی پیش رهبر یارستان اهل حق، سیدجلال الدین حیدری.
 چرا باید پیش رهبر اهل حق می رفت؟  �

بــه من گفتند دنیــا طلاق گرفته و دارنــد اذیتش می کنند، او را تحت فشــار 
گذاشــته اند و مــادرت می خواهد به زور از ما مهریه بگیــرد. ما هم همه چیز را 

راجع به آن اتفاق که برای دنیا رخ داده، می دانیم.
 مگر چه اتفاقی افتاده بود؟  �

زن دایی ام همان جریانی را که چند ســال پیش اتفــاق افتاده بود، بیان کرد و 
گفت ما هر چیزی را که می دانستیم، گفتیم. گفتیم تقصیر این آقاست که زندگی 
همه ما نابود شــده و روی زندگی دنیا هم تأثیر گذاشــته است. زن دایی ام از من 
خواست من هم پیش سید جلال الدین بروم و همه چیز را بگویم. بعد من به دنیا 
زنگ زدم و از دنیا پرســیدم طلاق گرفته ای؟ گفت آره. پرسیدم می خواهی پیش 

آقــا برویم؟ گفت نه، فعلا نمی خواهیم برویم، تو نیا و لازم نیســت بیایی و فقط 
شــکایت از شوهرم را بگذار در جریان باشــد. گفت: خاله ها هم که در پرونده ات 

متهم به کتک زدنت هستند، حاضر شده اند علیه شوهرم شهادت بدهند.
 برای چه شهادت بدهند؟  �

که شــوهرم هم مــن و هم او را اذیت کرده و کتــک زده. اما در نهایت هم از 
من خواست به خاله ها و دایی ها رضایت بدهم، ولی شکایتم از شوهرش را پس 
نگیرم، من هم پذیرفتم ولی  از او پرســیدم مطمئنی جایت در امنیت است؟ چون 
زمانــی که دنیا را از پیش مــن  می بردند، گفتند نمی گذاریــم خانه پدر و مادرت 

برگردد.
 چرا نمی خواستند دنیا به خانه پدرت برگردد؟  �

به خاطر ماجرای تعرضــی که اتفاق افتاده بود، گفتنــد ما اجازه نمی دهیم 
ســر این مســئله طلاق بگیرد و به خانــه پدرتان برگردد، اما خوب گوشــی روی 
بلندگو بود و صدای من را همه می شــنیدند و خواهر کوچکم هم شــهادت داد 
ایــن حرف ها را به دنیا گفته بودند که این جور صحبت کند. روز بعد از آن دنیا از 
طریق یک اکانت اینستاگرام به من پیام داد که می خواهند گوشی را از من بگیرند 
و در خانه حبســم کنند. چند روز اول هم می خواســتند من را بکشند و الان هم 
می خواهند گوشــی را از من بگیرند و مامان هم بابــا را پر می کند، من در امنیت 
نیستم. آن موقع بود که به او گفتم چند روز دیگر به خانه  می  روم. دنیا گفت اگر 
بیایی تو را هم می کُشــند و به او گفتم این چه حرفی است که می زنی؟ چرا من 
را بکشــند؟ گفت آخر قبلا خیلی تهدید کرده اند که تو را می کشند و من گفتم نه 

نمی کشند. بعد گفت اگر می دانی اذیتت نمی کنند بیا، اگر نه نیا.
 بعد از آن چه شد؟  �

شــب بعد پیام داد که اینها خیلی من را اذیت می کنند، یک گوشی داشتم که 
گرفتند و یک گوشی دیگر هم دارم که آن را دیده اند و الان این را هم می خواهند 
از من بگیرند. دارند بابا را پر می کنند. آن موقع بود که گفتم به ۱۱۰ زنگ بزن. من 
هم آدرس خانه را نداشــتم و گفتم که صبح به اورژانس اجتماعی زنگ می زنم 
که دنبالت بیایند. بعد شــماره اوژانس اجتماعی را خواســت و ساعت ۱۲ شب 
خوابیدم. اما صبح ساعت هشت که بیدار شدم، دیدم ساعت یک شب به من پیام 
داده بود که صدایم کرده بود. هر چه رنگ زدم، جواب نداد. ۱۱ صبح به من زنگ 

زدند که خواهرم را کشته اند.
 بعد از آنکه فهمیدید دنیا کشته شده است، چه کردید؟!  �

اول از همــه بــه پدرم زنــگ زدم. اما او گوشــی را رد تماس داد و آخر ســر 
گوشی اش را برداشت و گفت اعصاب من را خراب کردید، من این کار را کردم.

 خب، نقش مادرتان در قتل دنیا چیست؟  �
چندین ســال است  همیشه دســتورات تحت نظر مادرم بوده و پدر ما نقشی 
نداشت و هفته ای یک روز می آمد و آن یک روز هم آن قدر از طرف مادرم تحقیر 
می شــد که ما برای پدرمان غصــه می خوردیم که چرا این گونه اســت و زمانی 
هــم که می آمد علاوه بر اینکه تحقیرها بــود، هر کاری که در آن یک هفته کرده 
بودیم به پدرم می گفت و آن قدر بد دخترهایش را می گفت که پدرم واکنش تند 
نشــان می داد. حتی می گفت ظرف را نشســتند، دیر از سر سفره پا شدند. بیرون 
که به هیچ عنوان حق نداشــتیم برویم. حتــی اگر دم در می رفتیم، مادرم به پدرم 
می گفــت که رفتند دم در. آن قدر برای پدرم تعریف می کرد که پدرم داد و بی داد 
می کرد و چند بار گفت همه تان را با چاقو می کشــم. می گفت اســلحه می خرم 
می کشــم تان. مادرمان هم همیشــه تهدید می کرد  به پدرتان می گویم شــما را 
بکشــد، بعد خودم هم رضایت می دهم. در ســال هایی کــه در آن خانه زندگی 
می کردم، به شــدت خانواده و مخصوصا مادر نفرت داشتم که هزاران هزار بلای 
ناجور ســر دخترهایش می آورد و حتی به کشتنشــان راضی است. آن قدر نفرت 
داشتم که اگر برای دیدن خواهرانم می خواستم بروم باید این خانم را ببینم و کنار 

خواهرانم او را دیدن دشوارترین چیزی بود که می توانستم تجربه کنم.
 شما چهار خواهر هستید، درست است؟   �

بله. یکی بســتری است، دنیا کشته شده و یکی از خواهرانم هنوز با همسرش 
زندگی می کند.

 همسر همین خواهرتان که هنوز جدا نشده است دنیا را آزار داده بود؟  �
بله.

 شکایت نکردید؟  �
شــکایت نکردیم، می ترسیدیم دنیا را همان موقع  بکشند. دنیا را گرفته بودند 
که به او ســم بخورانند که چرا این حرف را زدی. خاله بزرگم از ما حمایت کرد و 
آن موقــع خاله که از ما حمایت کرد، صدای همه را ضبط کرده بودم و روی یک 
فلش ریخته بودم، آن را نابود کردند. دنیا جلوی پدرم قســم خورد که این کار را 
با من کرده و عذاب روحی دارد او را می کشم. من همه چیز را به شوهرم گفته ام 
و او می داند چه اتفاقی برای من افتاده اســت و حتی شــوهر خواهرم که هنوز 
جدا نشــده روی شوهر دنیا تسلط پیدا کرده بود و او را عذاب می داد یا زمانی که 
می خواســتند ازدواج کنند شوهر خواهرم که دنیا را اذیت کرده بود می گفت  دنیا 
یک ســال دیگر برمی گردد. یکجورهایی انگار نقشه داشت که دنیا طلاق بگیرد و 
برگردد و اتفاقات ناجوری در خانه بیفتد. آن موقع هم هرکسی که در جریان بود 

حرفش را باور کرد. 

 یعنی چه تسلط داشتند؟  �
مثلا مادرم به شــوهر خواهرم می گفت پاشو همســرت را با کمربند بزن و او 
هم انجام  می داد. یک شــب قبل از اینکه دنیا را بکشند، مادرم به شوهر خواهرم 

گفته بود باید ببری دخترم را بکشی، چون خواهرم می گفت طلاق می خواهم.
 خواهرتان چرا طلاق می خواست؟  �

ســر همین تعرض هایی که شــوهرش انجام داده بود (شــوهرش را مقصر 
می دانســت)، می گفت طلاق می خواهم. خواهرم همه ماجراها را می دانست و 
شــوهرش هم می گفت اگر کسی بویی ببرد و تو بخواهی طلاق بگیری من همه 
شــما را می کشم، حتی بچه ها را هم می کشــم. همان شب هم مادرم به شوهر 
خواهرم می گوید باید همســرت را سرنگون کنی و بکشــی که دنیا جیغ می زند 
و نمی گــذارد خواهرم را ببرنــد. مادرم یک لیوان به صــورت خواهرم کوبید که 
ابرویش پاره شــد و این را یک روز بعد از قتل دنیا فهمیدم که خواهرم گفت این 
اتفــاق افتاده و روز بعد هم که دنیا را این جور به قتل می رســانند که صددرصد 

با نقشه بود که چه کاری انجام دهد و قطعا از قبل تصمیمش را گرفته بودند.
 قتل دنیا چطور اتفاق افتاد؟  �

اصلا دقیق نمی دانم و فقط گفته هایی است که شنیده ام. پدرم به دایی بزرگم 
زنگ می زند که من دنیا را کشــته ام. بروید خانه  اما نذارید دختر کوچکم برود بالا 
را ببیند. اینها هم به همه زنگ می زنند بیایید برویم خانه ببینیم چه اتفاقی افتاده. 
همه می روند و می بینند دنیا غرق در خون و تکه پاره در اتاق افتاده است. این در 
حالی بود که دو روز قبل نامه آقا که پیر یارستان است را آورده بود. همان موقع 
که تحت نظر آنها با من صحبت کرد و گوشــی روی بلندگو بود و گفته بود فعلا 

نیا، رفته بودند و دنیا از آقا سید جلال الدین نامه گرفته بود.
 نامه چه چیز را گرفته بود؟  �

از آقا ســیدجلال الدین تقاضا کرده بود  بــه پدر و مادرم نامه بدهد که کاری با 
او نداشته باشند، یعنی او را نکشند و آقا هم نامه می دهد. اما آنها توجه نکردند 
و پدرم حتی بعد از اینکه دنیا را کشــت به منزل ســید جلال الدین رفت و از آنجا 
بــا دایی ام تماس گرفت و دایی هم با کلانتری تمــاس گرفت که مأمورها رفتند 
آنجا دستگیرش کردند. حتی من با وکیل میر جلال الدین تماس گرفتم و گفتم  پدر 

خودش را تحویل داده. بقیه ماجرا هم مشخص نیست.
 چه چیز مشخص نیست؟  �

وقتی فامیل بــه خانه رفتند می گویند مادرم به حالــت تهدیدآمیز روی مبل 
نشسته بود و گفته: خودم خانه را خالی کردم، خودم گفتم بکشد و دستم خوش 
باشــد به کســی هم ربطی ندارد. آن موقع هم دوتا از خاله ها و یکی از دایی ها 

می گویند بچه خودش بوده کشته به کسی ربطی ندارد.
 خواهر کوچکتان چرا بستری شده است؟  �

بعد از اینکه جسد دنیا را برده بودند، خواهر کوچکم را که ۱۷ ساله  است و از 
مدرســه که رسیده بود مستقیم برده بودند روی خون دنیا. آنجا دستکش خونی 
خواهرم را برداشته بودند و یک دستمال خون در دست او گذاشته بودند و من در 
راه بودم. حدود شش ساعت طول کشید تا به کرمانشاه برسم. یک ساعت قبل از 
اینکه برسم، زهرا را به بهزیستی منتقل کرده بودند و آن هم به خاطر این بود که 
من دائم با کلانتری و بهزیستی تماس می گرفتم که خواهرم سر خون خواهرش 
است و دیوانه می شــود. خواهر کوچکم می گفت دنیا را در اتاق او سر بریده اند. 
روی خون خواهرم ایســتاده ام، همه می گویند بایــد روی خون خواهرت بروی و 
عزاداری کنی. خواهش می کردم که خواهرم را ببرند که مشــکلی برایش پیش 
نیاید. چند بار مأمورها رفتند که نتوانســته بودند او را ببرند. در نهایت مأمورهای 
بهزیستی که فکر می کنم خواهر کوچکم هم خودش با آنها همکاری کرده بود، 
موفق شدند او را ببرند. آن خواهرم که هنوز شوهر دارد هم به کلانتری رفته بود 

و من رفتم داخل کلانتری که حال روحی وحشتناکی داشت.
خواهرم خیلی ترســیده بود و هنوز هم در ترس و شــوک اســت. یک تصویر 
خیلی وحشتناک دیده بود و من به کلانتری گفتم امنیت ندارد، باید با من به خانه 
دایی بزرگــم بیاید. مأمورها ما را مخفیانه از در خــارج کردند و به خانه دایی ام 
رفتیم، اما همین که رسیدیم شــوهرش زنگ زد و خواهرم گوشی را روی پخش 
گذاشت که داد می زد اگر همین الان نیایی ردت را می زنم، هرجای دنیا که باشی 
پیدایت می کنم و می کشمت. خواهرم به حدی ترسید که در را باز کرد و با سرعت 
از پله هــا پایین رفت که برود. من هم با ۱۱۰ تمــاس گرفتم که خواهرم را تهدید 
می کنند، خودتان را برســانید. مأمورها آمدند صورت جلسه کردند. در نهایت هم 
خواهرم خانه دایی ماند. اما خاله بزرگم از همان قتلگاهی که دنیا کشته شده بود 
زنگ زد که باید برگردی اینجا و من گوشی را گرفتم و پرسیدم چرا می گویید برگرد 
اینجا؟ آنجا خواهرم را کشــتید. شما به من قول دادید که خواهرم در امان است 
و کمترین آســیبی نمی بیند. شما دنیا را آنجا کشتید و الان چرا این یکی خواهرم 
را هم  می خواهید آنجا ببرید؟ پرســیدم می خواهید ما را هم بکشــید؟ گفت آره 
می خواهیم بکشیمتان. گفتم می خواهی من را بکشی؟ گفت بله نفر بعدی هم 

تو هستی و گوشی را قطع کرد.
 در حال حاضر برای در امان بودن از این تهدیدها چه کارهایی کرده اید؟  �

همان روز خا ک ســپاری برای امنیت خواهرم نیرو بردم ولی اجازه ندادند من 
سر مزار بروم. نیروی اورژانس اجتماعی و نیروهای امنیتی را بردم که خواهرم در 
امان باشــد. در نهایت خودم سر مزار نرفتم اما شوهر خواهرم را مجبور به تعهد 

کردم که اگر اتفاقی برایش بیفتد مسئولش شوهرش است.
 چرا شوهر خواهرتان تعهد داد؟  �

بــرای اینکه بعد آن جریانات خواهرم را خیلی شــکنجه می داد و اســتخوان 
دســتش را اندازه ۱۰ الی ۱۵ سانت شکســته بود و کاملا نصف کرده بود و پیچ و 
مهره شــده بود و همیشه با اســلحه تهدیدش می کرد و دست خواهرم را دوباره 
شکست. یعنی دست شکسته را دوباره شکست و نگذاشت جوش بخورد و دوباره 
آن را شکســت. حتی وقتی او در بیمارستان بستری بود، من از پلیس برای امنیت 
جان او کمک می خواســتم اما وقتی مأمورها می رفتند می گفت همه چیز خوب 
اســت و در پاسخ به من می گفت شوهرش گوشــه ای ایستاده بود و اسلحه  ای را 
پشــتش قایم کرده بود که اگر حرفی بزند او را بکشــد. ماجرا به جایی رســید که 
فامیل  هایی هم که نمی توانستند کمک کنند می گفتند او هم باید از شوهرش جدا 
شود و اجازه نمی دهیم شــوهرش بعد از این ماجراها در این خانواده باشد. الان 
خواهرم را به تهران آورده اند و قرار به طلاق اســت و با وکیلی صحبت کرده ایم 
و قرار اســت وکالت من و خواهــرم را بگیرد تا ثابت کنیــم مادرمان هم در قتل 
دنیا مشارکت داشته اســت. اما خواهرم الان در امنیت کامل نیست و فقط وقتی 
تنها باشــد جواب من را  می دهد و دائم هم می گوید من جایم امن اســت؛ همان 
حرف هایی که دنیا قبل از کشته شــدنش می گفت. تازه دنیا می خندید و می گفت 
جــای من خیلی امن اســت، نگران نباش و خواهر دیگرم هــم همان حرف ها را 
می زند و با ترس می گوید جایم امن است. اما زنگ که می زنم گوشی من را جواب 
نمی دهد و مجبور که بشــود گوشی دایی بزرگ را جواب می دهد یا اگر آنها خانه 
باشــند جواب نمی دهد. این هم موردی است که نشــان می دهد مشکلی وجود 

دارد که خواهرم در خانه خاله سومم نمی تواند جواب من را راحت بدهد.
 الان مادرتان کجا هستند؟  �

با وجود اینکه جلوی مأمورها هم اعتراف کرده و حتی تمام فامیل که حضور 
داشتند تعدادی شــان می آیند، شهادت می دهند و خواهرم می گفت جلوی آنها 
گفته و دایی و دختر دایی و بقیه هم گفته اند شــهادت می دهیم که این حرف را 

زده، خواهرم هرچه به بقیه گفته و خودش اعتراف کرد او را دستگیر نمی کنند.
 به چه چیز اعتراف کرده؟  �

بازجویی شــده و گفته  من خانه نبودم و در جایی گفته که من خانه را خالی 
کردم تا این طور شود.

روایتروایت شنبه۶ و ۷
۲۵  اسفند  ۱۴۰۳

سال بیست ویکم      شماره ۵۰۷۴

گزارش خبری

تابستان ۱۴۰۴ ایران و بحران خشک سالی 
فزاینده و بحران بی آبی

تابستان امسال در ایران به عنوان یکی از دشوارترین فصول در تاریخ اقلیمی 
کشور رقم خورد. تغییرات اقلیمی، کاهش منابع آبی و خشک سالی فزاینده، 
کشور را با چالش های بی سابقه ای در مواجهه با بحران آب و تغییرات اقلیمی روبه رو 
کرده اســت. این وضعیت نه تنها بر منابع آب شــرب و کشاورزی تأثیر گذاشته، بلکه 
اقتصاد و زندگی روزمره مردم را نیز تحت الشعاع قرار داده است. در این مقاله، تلاش 
می کنیم  ابعاد مختلف بحران خشک سالی در ایران، علل آن، پیامدها و راهکارهای 

پیشنهادی برای مدیریت بحران آب در کشور را مورد بررسی قرار دهیم.

۱. وضعیت اقلیمی و بارش ها در ایران
در تابســتان ۱۴۰۴، بارش هــا در ایــران به  طور چشــمگیر  کاهــش یافت. طبق 
گزارش های ســازمان هواشناســی ایران، میزان بارش ها در بسیاری از مناطق کشور 
نسبت به سال های گذشته به شدت کاهش یافته است. در حالی که به  طور معمول، 
ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی خود و ویژگی های اقلیمی، با چالش های کمبود 
آب مواجه است، اما کاهش بارش ها و توزیع نامناسب بارندگی ها در تابستان امسال 

شرایط را بحرانی تر کرده است.
الف. کاهش بارش ها و توزیع نامناســب آن: میزان بارش ها در نیمه اول ســال ۱۴۰۴ 
نسبت به میانگین بلندمدت ۲۳ درصد کاهش نشان داده است. این کاهش بارش ها 
در مناطق غربی، شــمال  غربی  و مرکزی کشور بسیار محسوس تر بوده است. در این 
مناطق، زمین های کشاورزی که وابسته به بارش های فصلی بودند، با مشکلات جدی 
روبه رو شــدند. این کاهش بارندگی در کنار افزایش دما در تابســتان، موجب تشدید 
خشک سالی شده است. ب. تغییرات دما و گرمای شدید: دمای هوا در بسیاری از مناطق 
ایران در تابســتان ۱۴۰۴ به طور بی سابقه ای بالا رفت. بر اساس گزارش های سازمان 
هواشناسی، در برخی از مناطق، دمای هوا به بالاترین میزان خود در چند دهه اخیر 
رســید. این گرمای شدید نه تنها نیاز به آب برای مصرف خانگی، کشاورزی و صنعت 
را افزایش داد، بلکه به خشک سالی مزمن که در سال های اخیر در ایران تجربه شده 

بود، دامن زد.

۲. علل خشک سالی فزاینده در ایران
خشک ســالی در ایران علل متعددی دارد که به طور عمده به تغییرات اقلیمی 
جهانــی، مدیریت منابع آبی ناپایدار  و تغییرات کاربری اراضی مرتبط اســت. در این 

بخش به بررسی مهم ترین عوامل خشک سالی در کشور پرداخته می شود.
الف. تغییــرات اقلیمی و گرمایــش جهانی: گرمایش جهانی یکــی از عوامل اصلی 
تغییرات اقلیمی است که در چند دهه اخیر روند خشک سالی را تشدید کرده است. 
در ایران، افزایش دما و تغییرات در الگوهای بارشــی موجب شــده اســت بارش ها 
در برخی مناطق کاهش یابد و در برخی مناطق دیگر بارش ها به صورت سیل آســا 
و با فواصل طولانی تری اتفاق بیفتد. این تغییرات موجب شــده اســت  اقلیم کشور 
در وضعیــت ناپایداری قــرار گیرد. ب. کمبود منابع آبی و عــدم مدیریت صحیح: یکی از 
بزرگ ترین مشــکلات ایران در زمینه آب، عدم مدیریت بهینه منابع آبی اســت. ایران 
به  طور ســنتی به منابع آبی زیرزمینی و رودخانه ها متکی بوده است. اما با گسترش 
کشاورزی صنعتی و استفاده بی رویه از منابع آبی زیرزمینی، سطح آب های زیرزمینی 
به طور چشمگیری کاهش یافته است. طبق گزارش ها، بسیاری از دشت های کشور، 
به ویژه دشــت های مرکزی ایران، در معرض خطر شــدید افت سطح آب قرار دارند. 
این روند نه تنها باعث کاهش منابع آبی شــرب و کشاورزی می شود، بلکه می تواند 
موجب ایجاد بحران های جدی زیســت محیطی شود. ج. توسعه غیرمستدام کشاورزی: 
کشاورزی به عنوان یکی از بزرگ ترین مصرف کنندگان آب در ایران، به ویژه در سال های 
اخیر از مدیریت مناســبی برخوردار نبوده است. استفاده از تکنیک های آبیاری سنتی 
و هدررفت آب در زمین های کشــاورزی، باعث تشــدید بحران کم آبی شده است. در 
سال های گذشته، افزایش سطح کشت محصولات آب بر مانند برنج  و استفاده بی رویه 

از منابع آبی برای آبیاری این محصولات، منجر به کاهش منابع آبی شده است.

۳. پیامدهای خشک سالی فزاینده و بحران بی آبی
الف. اثرات بر کشاورزی: خشک سالی شدید تابستان امسال بر تولیدات کشاورزی در 
ایران اثرات منفی بسیاری داشت. کاهش منابع آبی و کمبود بارش ها به کاهش تولید 
محصولات کشاورزی مانند گندم، جو، برنج و سبزیجات منجر شد. طبق گزارش های 
وزارت جهاد کشــاورزی، کاهش تولید محصولات کشاورزی باعث افزایش قیمت ها 
و کمبود مواد غذایی در برخی مناطق کشور شده است. این امر فشارهای اقتصادی 
بیشتری را بر مردم وارد کرده است، به ویژه در مناطقی که کشاورزی اصلی ترین منبع 
درآمد است. ب. کمبود آب شرب: بحران بی آبی تأثیرات شدیدی بر تأمین آب شرب در 
بسیاری از شهرها و روستاها داشته است. در برخی از استان ها، به ویژه در استان های 
مرکزی و شــرقی ایران، برخی از شهرها و روســتاها با قطعی های مکرر آب و فشار 
زیاد بر منابع تأمین آب مواجه شــدند. در این مناطق تأمین آب از منابع ســطحی و 
زیرزمینی با مشــکلات بســیاری روبه رو ست. ج. بحران زیســت محیطی: خشک سالی 
فزاینده، به ویژه در مناطق خشــک و نیمه خشــک ایران، بحران های زیست محیطی 
زیادی به همراه داشته است. کاهش سطح آب در دریاچه ها، رودخانه ها و تالاب ها، 
همچنیــن خشک شــدن برخی از تالاب های مهم کشــور مانند تــالاب هورالعظیم 
و تالاب شــادگان، باعث تهدید تنوع زیســتی و نابودی اکوسیســتم های آبی شــده 
اســت. این بحران ها همچنین بر زندگــی پرندگان مهاجر و دیگــر موجودات آبزی

 تأثیر منفی گذاشته اند.

۴. راهکارها و پیشنهادها برای مقابله با خشک سالی و بحران بی آبی
برای مقابله با بحران خشک ســالی و بی آبی، ایران نیاز به اتخاذ مجموعه ای از 
راهکارهای مدیریتی و فناورانه دارد. در این بخش، به بررسی برخی از این راهکارها 

پرداخته می شود.
الــف. مدیریت بهینه منابع آبــی: مدیریت منابع آبی در ایــران باید به  طور جامع و 
سیستماتیک انجام شود. از جمله راهکارهای مدیریت منابع آبی می توان به استفاده 
بهینه از آب های زیرزمینی، نوسازی سیســتم های آبیاری، توسعه فناوری های نوین 
مانند آبیاری قطره ای و اســتفاده از سیســتم های بازیافت آب اشاره کرد. همچنین 
باید تلاش کرد از منابع آبی به ویژه آب های ســطحی، به  طور پایدار اســتفاده شود. 
ب. ترویج کشاورزی پایدار و اصلاح الگوی کشت: در راستای کاهش مصرف آب در بخش 
کشــاورزی، باید الگوی کشــت محصولات با مصرف آب کم مانند گیاهان مقاوم به 
خشــکی ترویج شود. اســتفاده از روش های کشــاورزی نوین و تکنیک های کاهش 
مصرف آب در کشــاورزی می تواند تأثیر زیادی در کاهش فشــار به منابع آبی داشته 
باشــد. ج. ســرمایه گذاری در فناوری های جدید: باید از فناوری های نوین برای مدیریت 
بحران آب استفاده کرد. این فناوری ها می توانند شامل روش های تصفیه آب، استفاده 
از سیســتم های هوشــمند برای نظارت بر مصرف آب و همچنین استفاده از منابع 

غیرمتعارف آب مانند آب های شور و فاضلاب تصفیه شده باشند.
خشکســالی فزاینده و بحران بی آبی تابستان امسال ایران نشان دهنده وضعیت 
ناپایدار منابع آبی در کشــور است. بحران های اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی 
ناشی از این بحران می تواند اثرات عمیق و طولانی مدتی بر آینده کشور داشته باشد. 
بنابراین  مدیریت صحیح منابع آبی، تغییر در الگوهای کشاورزی و بهبود فناوری های 
مصرف آب از اهمیت ویژه ای برخوردار اســت تا ایران بتواند در مواجهه با تغییرات 

اقلیمی و کمبود منابع آبی، به سمت یک آینده پایدار پیش برود.

طلاق با زندگی مردان چه می کند؟

طلاق و ترک زندگی مشترک مرحله بسیار سختی است که برخی افراد در 
طول زندگی خود تجربه می کننــد. اگر چه معمولا آثار منفی این پدیده بر 
زندگی فرزندان حاصل از چنین زندگی هایی مورد توجه قرار می گیرد، اما این اتفاق 
قطعــا آثاری هم بر زندگــی هریک از زوجین بر جای خواهد گذاشــت. آثاری که 
برخی از آنها ناگوار و تلخ است. با توجه به اینکه افت و خیزهای زندگی زنان بعد 
از طلاق همواره مورد توجه بوده و این تفکر اشتباه در میان برخی از افراد جامعه 
ایجاد شــده اســت که مردان بعد از طلاق رنج روانی کمتری را تحمل می کنند و 
آسیب کمتری را متحمل می شوند،  در این گزارش سعی شده است  تبعات طلاق 

بر زندگی مردان مورد بررسی قرار بگیرد.
در حقیقــت طــلاق نه تنها جنبه عاطفــی زندگی زوجین را تحــت تأثیر قرار 
می دهد، بلکه می تواند بر ســایر ابعاد زندگی آنها هم تأثیرگذار باشد. با این حال 
در بســیاری از جوامع این باور وجود دارد که مردان با ســرعت بیشتری نسبت به 
زنان با زندگی مجردی و ترک زندگی مشــترک کنار می آیند و با سرعت هم با زنان 
دیگر وارد ارتباط می شــوند، اما برخی از مطالعات نشــان داده اســت که نه تنها 
طلاق زندگی مردان را هم به شــدت تحت تأثیر قرار می دهد، بلکه آثار منفی این 
پدیده بر زندگی مردان بیش از زنان اســت. حتی برخی پژوهشگران به این نتیجه 
دســت یافته اند که مردان سه برابر زنان دچار مشــکلات جسمی و روحی ناشی 
از طلاق می شــوند، در حالی  که در مقایســه با آنها حمایت کمتری را از جامعه 

دریافت می کنند.
به عنوان مثال، مردان بعد از طلاق احساساتی مانند اندوه، سرخوردگی، خشم 
و افسردگی را تجربه می کنند و حتی ممکن است پرخاشگر شده و میل به مصرف 
الکل و مواد را بروز دهند. آن هم در شــرایطی کــه به صورت معمول جوامع به 
تسکین آلام مردان بعد از طلاق کمتر از آسیب های زنان و کودکان بعد از شکست 
زندگی مشــترک توجه می کنند. به معنای دیگر، مردان بعد از طلاق کمتر از زنان 
مــورد همدلی قرار می گیرد. جامعــه معمولا از مردان انتظــار دارد که به دلیل 

مرد بودن هر شرایطی را تحمل کرده و از سختی های شرایط گلایه نکنند.

آثار طلاق در زندگی مردان
اگر چه مشــکلات مــردان و زنــان پس از طلاق متفاوت اســت، امــا در یک 
صورت بندی کلی هر دو زوج بعد از طلاق تحت تأثیر  عوارض اقتصادی، اجتماعی، 
جســمی و روانی طلاق قرار می گیرند. در عین حال، طلاق برای مردان پیامد های 

اجتماعی و بین فردی خاصی دارد که به این آلام اضافه می شود.
الف. قضاوت منفی جامعه نســبت به مردان: معمولا بعد از طلاق مردان با 
قضاوت منفی جامعه مواجه شــده و در اولین مرحلــه آنها مقصر اصلی طلاق 
تلقی می شوند. مســئله ای که باعث ایجاد حسن گناه در مرد می شود و می تواند 
آثار ســوئی بر روابط شغلی، روابط دوستانه و حتی روابط خانوادگی آنها بر جای 
بگذارد؛ موضوعی کــه باعث افزایش خطر بزهکاری هــای اجتماعی، انحرافات 

جنسی، مصرف مواد مخدر و الکل در میان مردان می شود.
ب. خلأ عاطفی در زندگی هم یکی از آلامی اســت که برخلاف تصور عمومی 
بعد از طلاق در مردان ایجاد می شود. به این معنا که معمولا در جوامع این گونه 
تلقی می شــود که مردان نسبت به زنان از قدرت روحی بیشتری برخوردار هستند 
و بعــد از طلاق نیاز به توجــه و حمایت دیگران ندارند و اصــولا رنج چندانی از 
این وضعیت نمی برند. این تفکر اشــتباه باعث می شــود خانواده و اطرافیان مرد 
حمایت عاطفی لازم را بعد از طلاق و برای عادت کردن او به زندگی جدید،  نداشته 
باشند. این مسئله باعث ایجاد مشکلات روانی و اجتماعی برای این گروه از مردان 

می شود.
ج. بدبین شــدن مردان نسبت به ازدواج و عدم تمایل به تکرار چنین رابطه ای 
و تمایــل به مجرد مانــدن، از دیگر پیامد هــای طلاق بر مردان اســت. تحقیقات 
نشــان می دهند مردان نســبت به زنان، پس از طلاق تمایل کمتــری به ازدواج 

دوباره دارند.
چ. مشکل در ازدواج دوم هم مسئله دیگری است که مردان طلاق گرفته با آن 
مواجه می شوند. به این معنی که برخی گروه دیگر از مردان که به لحاظ عاطفی و 
فیزیکی به همسر خود وابسته بوده اند، بلافاصله پس از متارکه وارد رابطه بعدی 
می شــوند؛ روابطی که معمولا ناپایدار و مخرب هستند. زیرا این ارتباط ها معمولا 
برای تســکین درد های ناشــی از طلاق و حتی قدرت نمایی برای همسران سابق 
برقرار شده و درباره آنها بررسی های کافی انجام نمی شود. از سوی دیگر، بسیاری 

از زنان کمتر ریسک ازدواج با مردی را که طلاق گرفته می پذیرند.
ح. مشــکلات مالی و اقتصــادی طلاق یکی از مهم ترین آثاری اســت که این 
پدیــده بر زندگی زوج بر جای می گذارد. در فرایند طــلاق و تا مدت ها بعد از آن، 
هزینه هــای مالی جدایی مانند مهریــه، نفقه و فرایند های قضائــی را نیز تجربه 
می کنند. به عنوان مثال، فشــار مالی پرداخــت مهریه برای مردان می تواند منجر 
به ورشکســتگی و حتی زندانی شدن آنها شــود. در پی این مسائل، ممکن است 
آســیب های اجتماعی دیگر مانند بزهکاری و مصرف مواد و آثار روان شــناختی 
مانند افسردگی در مردان بروز کند. افسردگی در مردان نیز تمام جنبه های زندگی 

آنان را در بر می گیرد و پیامد های دیگری را در پی دارد.
د. پیامد های روان شــناختی و جســمانی طلاق به این معناســت که معمولا 
بعد از طــلاق مردان دوگانگی عاطفی و اختلالات خلقــی را تجربه می کنند. در 
روز های بعد از متارکه، مردان همواره سعی می کنند برای این سؤالات خود پاسخ 
مناسبی پیدا کنند. اولا آیا تصمیم درستی گرفته ام یا خیر یا آیا تصمیم بهتری هم 
می توانستم اتخاذ کنم؟ این دوگانگی عاطفی به همراه سایر عوامل تنش زایی که 
مرد با آنها درگیر می شود منجر به احساس ناامیدی، احساس پوچی و بی معنایی، 

بی لذتی و در نهایت افسردگی در چنین مردانی می شود.
ر. گرایــش به بزهکاری هم از دیگر مواردی اســت کــه می تواند زندگی یک 
مرد را بعد از طلاق مورد تهدید قرار دهد. زنان معمولا مانعی محکم بر ســر راه 
بروز رفتار های پر خطر، قانون شــکنی، ارتباط با افراد نا باب و انحرافات مختلف در 
همسران خود هستند. به علاوه اینکه همان طورکه گفته شد، اختلالات خلقی بعد 

از طلاق می تواند باعث گرایش به بزهکاری در میان مردان جوان شود.
ز. دشواری در مراقبت از فرزندان هم از دیگر مشکلاتی است که برای گروهی 
از مردان مطلقه ایجاد می شود؛ البته گروهی که مراقبت از فرزند یا فرزندان خود 
را بعد از جدایی بر عهده گرفته اند. از آنجایی که مادران توانایی و انعطاف بیشتری 
برای مراقبت از فرزندان دارند، در غالب موارد این مسئله برای مردان متارکه کرده 
چالش برانگیز می شــود. مردان علاوه بر توانایی کمتر برای تأمین نیاز های عاطفی 
و تربیتی فرزندان خود، معمولا به دلیل مراقبت از آنها در زمینه شــغلی نیز دچار 
مشــکل می شوند. پدران مجرد علاوه بر کاهش ساعات کاری به  دلیل رسیدگی به 

فرزندان، معمولا تمرکز بر شغل خود را از دست می دهند.
به هر حال هرقدر که فشــار روحی ناشی از طلاق در مرد بیشتر باشد، واکنش 
او بعد از جدایی هم می تواند به مرحله خطرناکی برســد. برخی تحقیقات نشان 
می دهد  احتمال خودکشــی مردان بعد از طلاق به مراتب بیش از زنان است که 
علت آن فشــار روانی ناشی از مشــکلات اضطرابی، خشم، احساس درماندگی و 
ازدســت رفتن عزت نفس و اعتماد به نفس در آنهاســت. طــلاق حتی می تواند 
ســلامت جســمی مردان را هم به خطر بیندازد. اضطراب ناشــی از طلاق برای 
مردان علائم جســمی مانند درد بدنی، بی اشــتهایی، ناراحتی گوارشی، سرگیجه، 
ضعــف کلی، لاغــری، نفس  تنگی و تپش قلب  یا ریزش و سفید شــدن مو را هم 

می تواند به دنبال داشته باشد.
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استقلال وکلا میراثی ۱۰۰ ســاله در تاریخ معاصر ایران است که سنگ بنای وکیل 
آزاده و حق جو را شــکل می دهد. اما امروزه حفــظ و نگهداری از آن به دغدغه اول 
وکلا، به ویــژه وکلای کانون تبدیل شــده اســت. در حالی  که مفهوم اســتقلال وکلا 
سال هاست که در دنیای حقوق به ویژه  در کشورهای پیشرو در حوزه حقوق و عدالت 
تثبیت شــده، امروز وکلایی در ایران هستند که اســتقلال وکلا را در معرض آسیب و 
حتی نابودی می بینند. آنها منتقد برخی قوانین هستند که تصویب آنها نه تنها کارگشا 
نبوده، بلکه مفاهیم اصلی وکالت را به چالش کشیده و هر روزه باعث سقوط جایگاه 
و کاهش عملکرد وکیل در جامعه می شود. از این رو مروری بر دیدگاه های مدافعان 
استقلال وکیل و مفاهیم اولیه وکالت وارسته خواهیم داشت تا برای حفظ این میراث 
گامی هرچند کوچک داشته باشیم. حسن حسن زاده، رئیس کانون وکلای دادگستری 
خراســان رضوی، درباره نخستین تلاش ها در تاریخ عدلیه ایران برای رسیدن وکلا به 
استقلال بیان می کند: «کانون وکلای دادگستری در سال ۱۳۰۹ بعد از فراز ونشیب های 
زیــادی و به همت مرحــوم داور که وزیر وقت عدلیه ایران بودند، تأســیس شــد و 
متعاقبا در ســال ۱۳۳۱ به همت نخست وزیر وقت، دکتر محمد مصدق که ایشان نیز 
حقوق دان بودند، با استفاده از اختیاراتی که به ایشان محول شده بود، لایحه قانونی 
اســتقلال کانون های وکلای دادگستری به تصویب رسید و به عنوان قانون ابلاغ شد. 
در اسفند همان سال نخستین هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری که دیگر مستقل 
شده بود -البته قبل از آن هم کانون وجود داشت ولی وابسته به عدلیه بود- تشکیل 
شد و نخستین رئیس کانون وکلای مستقل نیز هاشم وکیل از وکلای زبده و خوش نام 
بود». در واقع اســتقلال وکیل در جهان حتی از ۱۰۰ سال پیش، نه تنها به  عنوان اصل 
اساســی برای تضمین عدالت و حاکمیت قانون به  شــمار می رفت، بلکه به عنوان 
عاملی برای رشد کیفی دادگستری و عدلیه مطرح می شد. با وجود این، امروز وکلای 
ایرانی این اصل مهم را در معرض خطر می دانند؛ تا جایی  که می توان از آن به  عنوان  
بزرگ ترین چالش کانون وکلا نام برد. جعفر کوشا، رئیس اتحادیه سراسری کانون های 
وکلای دادگســتری ایران، در پاسخ به مفهوم استقلال وکلا می گوید: «استقلال به این 
معنا ســت که من در چهارچوب حاکمیت قانون از موکلم و برای دفاع از حق وی در 
دادگاه حضور پیدا کنم. پس موکل را خودم انتخاب می کنم و موکل نیز من را انتخاب 
می کند و من قســم می خورم که با استقلال و آزادمنشی از موکل دفاع کنم و انصافا 
باید وکیل وارســته باشم، نه وکیل وابسته». اگر چه این مفهوم اصل عادلانه ای است، 
اما ســؤال اینجاست که وکلا بدون بحث استقلال نیز می توانند موکل انتخاب کرده و 
حق الوکاله دریافت کنند و در مســیر دادخواهی بدون تجربه چالش قانونی، حق را 
به حق دار برســانند؟ پس چرا وکلا برای زنده نگه داشتن این میراث حقوقی این چنین 

در تکاپو هستند؟

تشکیک در آرای محکمه با وکیل وابسته
رئیس اســکودا در پاسخ عنوان می کند: هدف اصلی دفاع بدون لکنت از حقوق 
مردم است، به ویژه زمانی که طرف دعوا حاکمیت باشد. اگر وکیل دادگستری دغدغه 
ابطال پروانه توسط حاکمیت داشته باشد، اصولا نمی تواند و جرئت ندارد که از موکل 
خودش در چنین شرایطی دفاع و حمایت کند. بنابراین مهم ترین انگیزه برای اصرار بر 

حفظ استقلال وکلا، دفاع بدون لکنت از موکلان است.
با این اوصاف آیا می شود در نتیجه پرونده هایی که وکلای مرکز دادگستری پیگیر 
هســتند، مخصوصا مواردی که خوانده و طرف مقابل پرونده بخش حاکمیتی است، 
به واسطه اینکه وکلای پرونده وابسته به دادگستری هستند تشکیک کرد؟ چرا که اگر 
این پرونده ها توســط وکلای به اصطلاح وابســته حق را به حق دار می رسانند، خود 

می تواند مثالی از نقض نیاز و واجب بودن استقلال وکلا باشد.
رئیس اســکودا دراین باره می گوید: «نظر شــخصی من این اســت کــه این رأی 
صادر شده اشکال دارد؛ چرا که ســازوکار وکالت این گونه است که وکیل باید مستقل 
باشد». از سویی دیگر تعریف استقلال وکلا ذیل قانون نیز شرایط قابل تأملی را ایجاد 
می کند. نیک می دانیم که امروز علاوه بر مجلس شــورای اســلامی، انواع شوراها و 
نهادها نیز قدرت قانون نویســی و قانون گذاری را دارند و طبعا این قوانین لازم الاجرا 
هســتند. حال تصور کنیم یکی از این شوراها یا نهادها به  تصویب قانونی دست بزند 
که اســتقلال وکیل و تمام منافع آن را غیرضروری یا حتی مضر بداند. در این صورت 

چگونه می توان با تکیه بر قانون، استقلال وکیل را خواهان بود و پیگیری کرد؟
جعفر کوشا در پاســخ به این پرسش عنوان می کند: «اینکه مراجع قانون نویسی 
ما همچون رؤسای سه قوه یا شورای عالی فرهنگی انقلاب و... زیاد شدند، اینها همه 
خلاف قانون اساســی اســت. ما که نمی خواهیم توجیه گر باشــیم. ما به  عنوان یک 
فرهیخته حقوقی با استدلال می گوییم که آنچه نظام تقیینی ماست، همان قوه مقننه 
است. حال درباره سؤال شما باید گفت خیر، استقلال ضربه خورده و اکنون استقلال 
وکلا شــکننده و آسیب پذیر شده است». کوشا معتقد است  خودانتظامی کانون وکلا، 
تضمینی برای موفقیت اســتقلال وکلا ســت و تصریح می کند: «خودانتظامی کانون 
وکلا نمادی از اســتقلال است. در دادســرای انتظامی به تخلفات وکلایی که به هر 
دلیلی گزارشی درباره تخلف آنها عنوان شــده، رسیدگی می شود. وکیل می داند اگر 
تخلفی انجام دهد یا حتی اتهامی در این زمینه به او وارد کنند، رسیدگی به این امر در 

نهاد کانون وکلا پیگیری خواهد شد و همین امر مانع از سوء استفاده 
صاحبان زر و زور می شــود که بخواهند وکیــل پیگیر حقوق موکل 
را از گردونــه حق خواهی خارج کننــد». اگرچه خود انتظامی کانون 

نکته مثبت و درخور توجهی اســت، ولی آیا هر سیســتمی نمی تواند از درون دچار 
فســاد یا کاستی شود؟ اینجاست که به نظر می رســد خود انتظامی اساسا با شرایط 
موجود یا بستر لازم برای این اعتمادسازی را ایجاد نمی کند یا نتوانسته توان و ظرفیت 
خود را در مبارزه با فســاد در کانون به نمایش بگذارد تا محلی برای اعتمادسازی و 
عدم تعرض به اســتقلال وکلا باشــد. به  عنوان مثال، مدت هاست که کانون وکلا به 
انحصارطلبی متهم اســت و اساسا همین امر نیز زمینه اصلی برای ایجاد مرکز وکلا 

توسط دادگستری و حتی قانون تسهیل وکالت را فراهم کرده است.

نیازسنجی حلقه مفقوده قانون تسهیل وکالت
رئیس کانــون وکلای خراســان رضوی در این بــاره می گوید: «بهانــه طراحان و 
تصویب کنندگان قانون تسهیل وکالت این بود که کانون های وکلا انحصارطلب هستند 
و اجازه ورود جوانــان دارای مدرک تحصیلی حقوق را به کانون وکلا نمی دهند. اما 
در حقیقــت تعیین ظرفیت فقط با کانــون وکلا نبود و قوه قضائیه دو نماینده در این 
کمیسیون داشت. قبل از سال ۱۴۰۰ ما براساس تبصره ماده یک قانون کیفیت صدور 
پروانه در ابتدا برای جذب کارآموز وکالت نیازســنجی می کردیم. رئیس دادگســتری 
استان، رئیس دادگاه انقلاب استان و رئیس کانون  وکلا در هر استان، در جلسه سالانه  
تعداد مورد نیاز کارآموز وکالت برای هر شــهر را عنوان و تعیین می کردند. یعنی در 
این جلســه اکثریت حق رأی با قوه قضائیه و مجموعه دادگســتری هر استان برای 
تعیین تعداد کارآموز بود». حسن زاده می افزاید: «اتفاقا در همین خراسان که در دوره 
دهم من نایب رئیس کانون وکلا بودم، دعوتی از رؤســای محترم کرده بودیم و رقمی 
را نیــز به عنوان تعــداد نیروی جدید مطرح کردیم. ولی رئیــس محترم وقت اعلام 
کردند این تعداد زیاد است. از سوی دیگر در برخی استان ها همچون یزد و هرمزگان 
نیاز به وکیل بیشــتر داریم، اما در این اســتان ها با وجود قانون تسهیل، تعداد کمتری 
کارآموز وکالت قبول می شــوند». حسن زاده با اشــاره به اینکه حلقه مفقوده قانون 
تسهیل وکالت بی توجهی به نیازسنجی است، بیان می کند: «در استان خراسان تعداد 
وکلا چه در کانون وکلا و چه در مرکز بسیار زیاد است و نیازی به تعداد بیشتر نیست. 

تعداد پذیرش براســاس قانون تسهیل در چند سال گذشته به تعداد 
تمام وکلای کانون دادگســتری از بدو تأسیس کانون خراسان یعنی 
بیشتر از ۲۵ ســال بوده است. ما در واقع لیسانسه های حقوق را که 
بی کار بودند، تبدیل به وکلای بی کار کردیم. وقتی یک نفر وکیل دادگســتری با پروانه 
وکالت باشد، دیگر نمی تواند به کار دیگری مشغول شود . از سویی دیگر، سطح توقع 
خــود فرد و خانواده به واســطه تصور درآمد خوب وکلا تغییــر خواهد کرد که مثلا 
وکیل باید ســریعا دفتر یا خانه و خودرو داشته باشد. درحالی که امروز شاهد هستیم 
تعدادی از وکلا پروانه خود را نه تنها تمدید نکردند؛ بلکه تودیع کردند که ریشــه در 

مشکلات اقتصادی دارد».

کاهش تراز علمی وکلا و خطر فروپاشی اعتماد ملی به عدلیه
این کارشــناس حقوق بــا اعلام کاهش تراز علمی، از یــک فاجعه بزرگ و علت 
اصلی مخالفت جامعه وکلا با قانون تســهیل خبــر می دهد و بیان می کند: «اگر تراز 
تعدادی از پذیرفته شــدگانی را که وارد عرصه وکالت شدند، بررسی کنیم، تعجب آور 
اســت و درواقع با فاجعه روبه رو می شویم؛ یعنی در بین این افراد هستند کسانی که 
با دو درس سفید از هفت درس قبول شده اند». رئیس کانون وکلای خراسان تصریح 
می کند: «دراین بین کســانی هســتند که با معدل پنج از ۲۰ قبول شــده اند، یعنی اگر 
بخواهیم لیســانس حقوق بگیریم، باید حداقل معدل ۱۰ را داشته باشیم، ولی وقتی 
می خواهیــم پروانه وکالت بگیریم، وقتی می خواهیم دفاع از جان و مال و ناموس و 
هســتی خودمان را که مورد تعرض قرار گرفته، به یک وکیل واگذار کنیم، می گوییم 
اصلا اگر ســواد نداشته باشد، اشــکال ندارد». او می افزاید: «این انتقادی که مدیران 
کانون وکالت از قانون تسهیل وکالت می کنند، ریشه در کاهش تراز علمی وکلا دارد. 
ما هیچ مشــکلی نداریم که حتــی بیش  از  این ۷۲۰ نفر پروانــه وکالت بگیرند، ولی 
باید از نظر دانش حقوقی حد اســتاندارد علمی را داشــته باشند. در نظر بگیرید یک 
نفر به عنوان وکیل دادگستری پروانه می گیرد، مراجعه کننده که نمی داند مثلا پرونده 
کیفری در آیین دادرســی کیفری و امور حقــوق جزا را به وکیلی ارائه می دهد که در 
همین مبحث نمره صفر گرفته است، چون وقتی کسی پروانه می گیرد، دیگر با وکیلی 
که ۲۵ سال سابقه دارد، هیچ تفاوتی از دید قانونی ندارد و بدون محدودیت می تواند 

هر پرونده ای را بگیرد».

تعرض اقتصاددان ها به حقوق دانان
اگرچه شــاید عجیب به  نظر برسد، ولی وکلای کانون معتقدند مشکل اصلی این 
مباحث ناشــی از تعرض بحث اقتصاد به دنیای حقوقی وکیل اســت. همان طورکه 
عنوان شــد، تصور غالب بر این اســت که وکلا درآمد خوبی دارند و اینکه بخواهیم 
اقتصــاد را از هر فعالیت با عنوان شــغل حذف کنیم، به بیراهــه رفته ایم؛ اما وکلا 
معتقدند درک مفهوم درآمد و کســب وکار در حوزه وکالت نیاز به ظرافت بیشــتری 

دارد.
رئیس اسکودا در تشریح این مســئله اظهار می کند: «ببینید، اینجا یک چرخشی 
ایجاد شده که درک آن به نظرم بسیار کمک می کند و حلال مشکل خواهد بود. ما تا 
سال ۱۴۰۰ نگاه مان به وکیل از طریق قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت به قوه قضائیه 
بود. ما در یک کمیســیون با حضور رئیس دادگستری و رئیس دادگاه انقلاب و رئیس 
کانون وکلا در هر استان تعداد پرونده ها و تعداد جمعیت را در نظر می گرفتیم و برای 
انتخاب تعداد کارآموز مورد نیاز عمل می کردیم. این نگاه به نظر نگاه تقنینی و قانونی 
بود، اما بعد از حضور آقای رئیســی در قوه قضائیه نگاه از قوه قضائیه به قوه مقننه 
یا همان قانون تســهیل وکالت رفت». او ادامه می دهد: «در قانون تسهیل وکالت نیز 
نگاه از فصل سوم قانون اساسی که به تبیین حقوق ملت می پردازد، به ویژه در اصل 
۳۵ قانون اساســی (اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان می کند که 
در همه  دادگاه  ها طرفین  دعوی  حق  دارند برای  خود وکیل  انتخاب  کنند و اگر توانایی  
انتخاب  وکیل  را نداشــته  باشند، باید برای  آنها امکانات  تعیین  وکیل  فراهم  شود) که 
تعریف اصلی نهاد وکالت بود، به زیر فصل چهارم که به مفاهیم اقتصادی می پردازد، 
منتقل می شود. اینجاست که می گوییم وقتی می خواهند استقلال وکلا را آسیب پذیر 

کنند، یکباره اقدام نکرده و به تدریج عمل می کنند».

نرمش قهرمانانه قوه قضائیه
او با اشــاره به اینکه قوه قضائیه در گذشته درک مناســبی از شرایط وکلا به ویژه 
جــذب کارآموز وکیل داشــت، بیان می کند: «اکنون من تعجــب می کنم که چرا قوه 
قضائیه در واقع یک نرمش قهرمانانه در مقابل این مســئله کرده که اهمیت تبصره 
ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت را زیر ســؤال ببرد و قانون تســهیل وکالت را 
تصویب کند. دلیلش این بود که مجلســی ها براســاس اینکه مسئله استقلال برای 

ایجاد یک بحث علمی ســدی در مقابل اینها بود، به بهانه معیشــت، اشتغال زایی و 
حرکت های پوپولیستی مباحث کمیسیون جهش تولید را وارد موضوع وکالت کردند 
و دخالــت اقتصاد در حقوق را رقــم زدند. ما بارها به آنها گفتیم شــما اگر اقتصاد 
را خوب درســت می کردید، ما حرفی نداشــتیم، ولی شما اصلا اقتصاد را هم خراب 
کردید». کوشــا ادامــه می دهد: «در کمیســیون جهش تولیــد اقتصاددان ها جمع 
شــدند و در نتیجه نگاه از بخش حقوقی به ســمت اقتصادی رفت و بدون توجه به 
ماهیت فصل ســوم قانون اساســی و اصل ۳۵، عنوان کردند وکالت یک کسب وکار 
اســت. آیا یک سوپرمارکتی و گل فروش قســم می خورد تا پروانه بگیرد. آیا دنیا هم 
با همین عینک و نگرش به وکیل و وکالت نگاه می کنند. شــما از وکیل چه انتظاری 
دارید، وکیل قســم می خورد از حق دفاع کند که حاکمیت قانون برقرار باشد، اظهار 
نظر شــخصی نکنــد و در دادگاه مقابل قاضــی یک دوئل علمی کند. وکیل قســم 
می خــورد مانند پزشــکی در اتاق عمل جراحــی، در محکمه، حــق را جراحی و از 
باطل جدا کند. پزشــک قسم می خورد که بیمار را از این بیماری نجات دهد و پزشک 

که اینجا کاسب نیست».
حسن زاده اضافه می کند: «این امر اتفاق افتاد که اعلام کنند چقدر اشتغال ایجاد 
کردیم. اما آیا اشــتغال به این معناست که مردم را سر کار بگذاریم یا واقعا به او کار 
دهیم. درحالی که از دوهزار و ۵۰۰ وکیل در خراسان رضوی بالغ بر ۱۸۰ نفر نتوانستند 
پروانه های خود را تمدید کنند که احتمالا ناشــی از اشباع بازار، نبود پرونده، ناتوانی 
در پرداخت اجاره بهای دفتر و... باشد. با این اوصاف به  نظر می رسد این تصور شکل 
گرفته که جریانی تلاش دارد با تصویب قوانینی مانند تســهیل وکالت و مطرح کردن 
بحث های اقتصادی در حوزه وکالت و ذیل یک حرکت و ســاختار هدفمند در نهایت 
اصل اســتقلال وکلا را به چالش بکشد. اصلی که مقابله مســتقیم با آن به ویژه با 
آرمان هایی که مطرح می کند، حرکتی غیر علمی و ناعادلانه به  نظر می رســد. اگرچه 
کانون وکلا به واسطه شرایط مطرح شــده خود مدعی آسیب دیدگی است ولی بهتر 

است در جهت حفظ آرمان استقلال چند رویکرد را مدنظر قرار داد.
از ایــن نظر تقویــت نظارت داخلــی، شفاف ســازی فرایندها، تشــدید مجازات  
وکلای متخلف، ترویج فرهنگ فسادســتیزی با ارائه دوره های آموزشــی برای وکلا و 
خوداظهاری و ایجاد شــفافیت عمیق مانند نصب کارنامــه و نمرات دروس در کنار 
پروانه وکالت و صد البته حمایت از افشاگران را مدنظر و توجه ویژه قرار دهد تا عامه 
مردم با دستاورد مفهوم استقلال وکلا که مثلا در بخش های خودانتظامی نمود پیدا 
می کند، آشنا و مأنوس شوند. از ســوی دیگر وزارت دادگستری و قوه قضائیه به ویژه 
تلویزیون ملی باید شــرایطی را ایجاد کنند تا این مباحث روشــنگری و شــفافیت به 

آسان ترین و بهترین وجه برای مردم تبیین شود.

شکست استقلال وکلا، شکستن بال های فرشته عدالت

معین میثاق
شادی مکی

روزنامه نگار
عبدالصمد حسینی

شاهد  حلاج نیشابوری
دختر جوانی که خواهرش به خاطر طلاق گرفتن قربانی خشم مادر و پدرش شده است، در این مصاحبه اختصاصی جزئیات زندگی خود و خواهر کشته شده اش را شرح داد. 
در آخرین روز بهمن ماه امسال مدیرکل بهزیستی کرمانشاه اعلام کرد که پدری در کرمانشاه، دختر ۲۳ ساله خود را به دلیل جدایی از همسرش با ضربات چاقو به قتل رسانده 
است. براساس گزارش های اولیه، این حادثه در پی اختلافات خانوادگی رخ داده است و دختر جوان که دنیا نام داشت، پس از جدایی از همسرش، به خانه پدری بازگشته 
بود، اما با وجود موافقت اولیه پس از چند روز با مخالفت و خشــم پدر خود روبه رو شــد. در جریان یک درگیری، پدر با ضربات چاقو به دختر خود حمله کرد و او را به قتل 
رســاند. پس از وقوع این حادثه، نیروهای انتظامی و مقامات قضائی وارد عمل شــده اند و تحقیقات درباره این قتل خانوادگی و منتسب به ناموس آغاز شد. درحال حاضر 
پرونده این جنایت در دســت بررسی قرار دارد و مرد متهم به فرزندکشی هم تحت بازداشت قرار گرفته است. خواهر بزرگ تر دنیا هم چند سال قبل از شوهرش جدا شده، 

یعنی زمانی که تقریبا هم سن دنیا بود. اما او به خاطر اینکه احساس می کرد جانش در خطر است، به شهر دیگری رفت. در ادامه مصاحبه با او را می خوانید:

خواهران غریب
یک خواهر به دست پدر کشته شد،  یکی فرار کرد

 و دیگری بستری است


